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تا حالا   بنز آخرين مدل داشتى؟ 
ــور  � پوريـا عالمى: ناطق نورى گفت: «بى ترمزها به كش

ضربه مى زنند.» (خبرگزارى مهر) 
ــره افتاديم. يك بار  ــبت ياد يك خاط به همين مناس
ايستاده بوديم سر خيابان كه تاكسى سوار شويم كه ديديم 
يك مرسدس بنز آخرين مدل دارد مسافر سوار مى كند. نگاه 
ــت. گفتم: «ميدون  كردم ديدم راننده آقاى احمدى نژاد اس

شوش؟» گفت: «بپر بالا.»
ــمى كه عقب نشسته بود  آمدم بپرم بالا كه آقاى هاش
ــوش ربطى به  ــمت فرودگاه. ش گفت: «ولى من مى روم س
ــت.  فرودگاه ندارد.» آقاى احمدى نژاد گفت: «موردى نيس
شما را هم مى رسانم.» بغل دست آقاى هاشمى آقاى خاتمى 
نشسته بود گفت: «ولى من هم مى روم دماوند. دماوند ربطى 
به شوش و فرودگاه ندارد.» آقاى احمدى نژاد گفت: «موردى 
نيست. شما را هم مى رسانم.» بغل دست آقاى خاتمى آقاى 
ــته بود كه گفت: «ولى من مى روم سمت  ناطق نورى نشس
شمال. شمال ربطى به شوش و فرودگاه و دماوند ندارد.»

ــما را هم  ــت. ش آقاى احمدى نژاد گفت: «موردى نيس
مى رسانم.» همه به هم نگاه كرديم و گفتيم حتما موردى 
نيست و ما را مى رساند. خلاصه در همين فاصله ماشين راه 
ــته بود رو گاز.  افتاده بود و آقاى احمدى نژاد پاش را گذاش
ــه رفت روى 90، بعد رفت روى 100، بعد رفت روى  عقرب
ــمى گفت: «جوانمرد، يك كم يواش تر  110 كه آقاى هاش
ــدس بنز  ــاى احمدى نژاد گفت: «تا حالا مرس ــد...» آق براني

آخرين مدل داشتى؟»
آقاى هاشمى گفت: «نه.»

آقاى احمدى نژاد گفت: «پس چيزى نگو.»
ــت روى 205  ــين 180 را رد كرد و رف ــرعت ماش س
ــامح به خرج بده و  ــاهل و تس كه آقاى خاتمى گفت: «تس
ــدس بنز  آرام تر برو...» آقاى احمدى نژاد گفت: «تا حالا مرس

آخرين مدل داشتى؟»
آقاى خاتمى گفت: «نه.» آقاى احمدى نژاد گفت: «پس 
ــين 220 را رد كرد و رفت روى  چيزى نگو.» سرعت ماش
ــته تر بران...  ــه آقاى ناطق نورى گفت: «كمى آهس 240 ك
كمى آهسته تر تند نشو...» آقاى احمدى نژاد گفت: «تا حالا 
مرسدس بنز آخرين مدل داشتى؟» آقاى ناطق نورى گفت: 

«نه.» آقاى احمدى نژاد گفت: «پس چيزى نگو.»
ــين 260 را رد كرد و رفت روى 280 كه  سرعت ماش
من گفتم: «قربون دستت، اون ديوار نيست كه دارد به سمت 
ــمت ديوار  ما مى آيد ها، اين ماييم كه داريم با 280تا به س

مى رويم... بى زحمت يواش...»
ــدس بنز  ــا حالا مرس ــت: «ت ــژاد گف ــاى احمدى ن آق

آخرين مدل داشتى؟» گفتم: «بله.»
آقاى احمدى نژاد گفت: «پس بگو ترمزش كدام است؟» 
و بومب، خورديم توى ديوار، كيسه هوا زد بيرون، ما رفتيم 

هوا. پايان. 

از هر نظر بى ضرر

كارتون خواب

اتفاق مى افتد

ــا را به روى تاثيرها  ــد بود اگر ادبياتى دره گوته معتق
ــتهلك  ــاى ادبيات هاى ديگر ببندد، خود را مس و كمك ه
ــخن  ــش از اعتبار مى افتند. از همين س ــد و منابع مى كن
ــر ترجمه پى برد. در  ــه مى توان به تاثير و ضرورت ام گوت
ــان كُرد با ترجمه آثار  ــرزمينى ايران نيز، مترجم حوزه س
ــته ادبيات منطقه اى و جهانى گام هاى سترگى در  برجس
اين عرصه برداشته اند، از ميان اين افراد، مى توان به جرات 
ــت كه ابراهيم يونسى و محمد قاضى، بيش از  اذعان داش
ديگران نقش داشته اند و با ترجمه هاى بديع و بى نظيرشان 
از شاهكارهاى ادبى جهان، توانستند دريچه اى نو به سوى 
ادبيات جهانى براى خوانندگان و ادباى ايرانى فراهم كنند.  
ــهر بانه، كه بيش از  ــى، متولد 1305 در ش ابراهيم يونس
ــى به  ــر در حوزه هاى تاليف، ترجمه و داستان نويس 80اث
ــى منتشر كرده است در سال 1390 درگذشت  زبان فارس
ــاد، در زمان فوتش در  ــد قاضى متولد 1292 مهاب و محم
ــى گرانبها از خود به يادگار  ــال1376 بيش از 70اثر ادب س
ــت.  به منظور تجليل و بررسى آثار اين بزرگان، نهاد  گذاش
كتابخانه هاى عمومى استان كردستان با همكارى جمعى 
از استادان و نويسندگان عرصه ادبيات كردستان، تصميم 
ــى با محوريت  ــش مترجمان كُرد ايران ــه برگزارى هماي ب
ــى ترجمه در آثار محمد قاضى و  موضوعات: جامعه شناس
ابراهيم يونسى، هويت، ايدئولوژى و سياست در آثار محمد 

ــى، سبك شناسى آثار ترجمه شده با  قاضى و ابراهيم يونس
رويكرد زبانشناختى، نقش محمد قاضى و ابراهيم يونسى در 
پيدايش ژانرها و تحول ادبيات معاصر ايران، سرزمين مادرى 
در آثار تاليفى محمد قاضى و ابراهيم يونسى، سهم محمد 
قاضى و ابراهيم يونسى در معرفى ادبيات غرب، تاثيرگذارى 
ــى تطبيقى آثار  ــرى در گفتمان ترجمه، بررس و تاثيرپذي
ترجمه شده اين دو مترجم، مقايسه  ترجمه هاى مكرر به قلم 
محمد قاضى و ابراهيم يونسى با ترجمه ديگر مترجمان، 
ــتانى و وضعيت ترجمه در  ــى و ادبيات داس ابراهيم يونس
ــت.   اين همايش كه قرار است طى  ــتان گرفته اس كردس
روزهاى سه شنبه تا پنجشنبه اين هفته در سنندج برگزار 
ــود حايزاهميت است زيرا ادبا و نويسندگان كُرد، در راه  ش
ــن، تلاش هاى وافرى  ــلاى فرهنگ و ادبيات ايران زمي اعت
ــفانه به حد كافى و وافى مورد  ــته اند كه متاس مبذول داش
بررسى و شناخت صاحبنظران قرار نگرفته است و برگزارى 
ــد به شناخت  چنين همايش هايى مى تواند دريچه اى باش
ــل آثار اين بزرگ مردان عرصه قلم. از ياد نبريم كه  و تحلي
ارتباط ادبيات كردى با ادبيات ايرانى، سابقه اى طولانى دارد 
و شعراى بزرگ سرزمين كردستان، از جمله نالى، محوى، 
ــيخ رضا طالبانى، مولوى كرد و... اشعار زيبايى به  سالم، ش
زبان فارسى سروده اند كه در نوع خود اگر نگوييم بى نظير، 
كم نظير بوده اند كه متاسفانه مهجور مانده اند.  همچنان كه 
ــد تا  از محورهاى همايش برمى آيد، اين همايش مى كوش
ــى فراگير در حوزه ترجمه و  با ديدى كاملا علمى خوانش

ــد كه اين به خودى  ــى ارايه ده به ويژه آثار قاضى و يونس
خود، نه تنها اقدامى روبه جلو به حساب مى آيد، بلكه مى تواند 
ــندگانى  ــه منبعى خوب براى مترجمان و نويس تبديل ب
ــزوم ديالوگ و  ــن وادى تلاش مى كنند.  ل ــود كه در اي ش
گفت وگوى برابر ميان قوم ها و فرهنگ هاى مختلف ايرانى 
كه هركدام به نوعى خدمات بزرگى به حوزه هاى مختلف 
فرهنگ و ادبيات ايران زمين ارايه داده اند و برگزارى چنين 
همايش هايى، سرآغاز مناسبى براى برقرارى اين گفتمان 
ــناخت درست تر از يكديگر  فرهنگى و توجه بيشتر به ش
است.  زيباترين، عميق ترين و انسانى ترين نوع ارتباط ميان 
قوم هاى مختلف كه تاثيرات عميق فرهنگى و اجتماعى و 
ــى به جاى مى گذارد، از راه ادبيات و فرهنگ  حتى سياس
اتفاق مى افتد و چه زيباست كه اين ارتباط و تعامل، دوسويه 
ــد و نويسندگان و ادباى ايرانى، از اين دريچه و منظر،  باش
لايه هاى درونى و بيرونى فرهنگى خويش را بشناسانند و 
ــه بر ميراث و فرهنگ غنى يكديگر، راه را بر تعامل  با تكي
و گفت وگوى دوسويه و چندسويه بگشايند. همچنين در 
حاشيه اين همايش، نمايشگاهى از آثار هنرى هنرمندان 
ــتان و معرفى فرهنگ و هنر اين سرزمين فرهنگى  كردس
برگزار خواهد شد نشان دهند.  اميد است برگزارى همايش 
ــد بر شروع ارتباطى  ملى مترجمان كُرد ايرانى، آغازى باش
ــاى ايرانى و اديبان و  ــق و همه جانبه ميان فرهنگ ه عمي
نويسندگان ايرانى با حضور خود در آن، در رسيدن به اين 

هدف، به آن يارى رسانند.  

 همايشى در بزرگداشت محمد قاضى

 فرداگذرانى

نشست: ششم اسفند دومين نشست از سلسله نشست هاى معرفى آثار هرمز  �
انصارى به موضوع «فرهنگ مديريت» اختصاص دارد. در اين نشست صاحبنظران 
ــاره دو اثر از هرمز انصارى؛ كتاب هاى «مدير و مديريت» و  ــران  موفق درب و مدي
«سخنانى كوتاه با مديران» به بحث و گفت وگو خواهند پرداخت. اين نشست از 
ساعت پنج تا هشت بعدازظهر ششم اسفندماه در محل سالن اجتماعات انستيتو 
زبان سيمين، واقع در بلوار كشاورز، شرق بيمارستان پارس، نبش كوچه ورنوس 
برگزار خواهد شد. همايش كوتاه نويسى هاى هرمز انصارى هفتم بهمن ماه براى 
نخستين بار در محل انستيتو زبان سيمين برگزار شد. در اين مراسم كتاب هاى 
«انديشه»، «ميراب عشق»، «مى خواهم زنده بمانم»، «فاقد نيستم واقف نيستم» و 
«كوتاه نويسى» با حضور هوشنگ مرادى كرمانى، دكتر حبيب االله شريفى (استاد 
دانشگاه)، دكتر جعفر سخاوت، دكتر اسفنديار معتمدى، دكتر سليم نيسارى 
ــتاد ادبيات و حافظ شناس) و محمدرضا انصارى از مديران شركت كيسون  (اس

رونمايى شدند. 

گزارش فردا

سلام. ببخشيد كه اينقدر بى تعارف اين نامه را شروع كردم، 
ــما خوب مى دانيد كه  ــتيم؛ هم ش آخر ما كه با هم غريبه نيس
دست و دلم به نوشتن نمى رود و هم من خوب مى دانم كه قلمم 
پيش شما چوب درختى بيش نيست. زمستان است و دست هايم 
آنچنان خشك اند كه براى اين نامه مجبورم ساعت ها در حياط 
خانه سر پا بايستم و كلمه به كلمه اينها را بنويسم. اما مگر عيبى 
ــما هم ساعت ها در همين حياط مى چرخيديد و  دارد؟ خود ش
قدم مى زديد و به بوته هاى سرخ رنگ خيره مى شديد، به آجرهاى 
سرخ خانه و ايوان و ستون هاى گچ بريده اش. از حال من هم اگر 
ــت جز دورى شما. البته مى دانم كه به  جويا باشيد ملالى نيس
ــنت خود را هم شكسته ايد و با يكى دو  ايران آمده ايد، حتى س
ــده و قس على  جا گفت وگو كرده ايد، كتاب خاطراتتان چاپ ش
هذا... اما نمى دانم چرا كسى يك نسخه از اين چيزها را براى من 
نياورده. درست است كه به اندازه شما اهل ادبيات و شعر نيستم 
اما من هم مثل شما فقط با اسم مستعارم شناخته مى شوم، مثل 
«سايه»هايى كه مى گذاريد آخر غزل هايتان و كلماتش مى پاشد 
ــر  ــه جان مردم، آتش مى اندازد به دل. نمى دانم چرا به من س ب
نمى زنيد حالا كه برگشته ايد به مملكت خودتان. قصد دخالت 

ــما هم اهل سياست نيستم كه چيزى را بفهمم،  ندارم، مثل ش
ــيده  ــتم در حياط خانه و به كارمندهاى اتوكش صبح ها مى ايس
شركت سيمان هگمتانه نگاه مى كنم كه مودب و منظم مى آيند 
ــت كه به آذين  و مى روند. ديگر خبرى از آن محفل هايتان نيس
جدى نشسته باشد كنار محمد قاضى  مترجم و سياوش كسرايى 
ــان طبرى با صداى بلند براى همه حرف بزنند. شما هم  و احس
ــريف نمى آوريد و انگار مى ترسيد رونق اين كارخانه كم  كه تش
بشود «به زهد همچو تويى يا به فسق همچو منى». قبول كه «چو 

شبروان سرآسيمه، گرد خانه مگرد» اما مگر خودتان نمى گفتيد 
«تو خود بهانه خويشى پى بهانه مگرد». اينجا هنوز خيلى ها به من 
سر مى زنند؛ منت پذيرم كرده اند! از خانواده گرفته تا دوستان و 
طرفداران و حتى خانمى كه با كهولت سنش مى رود بالا و حتى 
ــند  توى اتاق ها را مى بيند و كارمندان هربار از همديگر مى پرس
ــت؛ نمى خواستم  پيرزن دنبال چه مى گردد اينجا.  آخر نامه اس
ــته از آنكه نمك در نمكدان شورى  ــرتان را درد بياورم، گذش س
ــت، روز تولد  ــاد فردا روز تولدتان اس ــدارد، وقتى كه يادم افت ن
ــعر  ــنگ ابتهاج، دلم نيامد بعد از اين همه مدت كه در ش هوش
ــده ام و دارم به ميمنت بهار، دوباره جوانه هاى  ــما جاودانه ش ش
ارغوانى رنگ مى زنم، اينها را ننويسم. ننويسم كه خودتان گفته 
ــيد/ همه جا زمزمه  بوديد «گرچه در خلوت راز دل ما كس نرس
ــق نهان من و توست.» به خاطر همين هاست كه مى خواهم  عش
تا يكى دو هفته ديگر كه اسفند رو به تمام شدن است بياييد و 
اشك ريزان اين چوب خشك را ببينيد و باور كنيد كه هنوز هم 
بهاران با عزاى دل ما مى آيد. عذر مى خواهم، نمى خواستم آخر 
ــود اما قبل از خداحافظى مى خواهم پاسخ  نامه اينطور تمام ش
سوالتان را از خودم در آن شعر بدهم: «شاعر هم خون جدا مانده 
من! آسمانم نه آفتابى است و نه گرفته. مبهم است و اگر مى بينى، 
هرسال هنوز شكوفه بر پوست خود دارم، تنها به اين خاطر است 
كه شما، مرا شعر خونبار خود كرديد. ياد رفيقان تان هنوز بر سر 

زبانم است، باور نداريد، تشريف بياوريد و ببينيد.»
دوستدار شما-درخت ارغوانتان

چرا به من سر نمى زنيد، آقاى ابتهاج؟ 
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